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اسرائیل در آغوش ناتو
افزایش  نشــانگر  کــه  گامــی  در 
همــکاری و هماهنگی بــا پیمان ناتو 
نمایندگی خود  اســرائیل دفتر  است، 
را در مقــر پیمــان ناتو در بروکســل، 
پایتخــت بلژیک، افتتاح کــرد که این 
نتیجــه زنجیــره اقداماتی اســت که 
هــدف از آن، تحکیم همــکاری میان 
ناتو و اســرائیل است که شامل انجام 
مانورهــای نظامی مشــترک و تبادل 

اطلاعات می شود.
با وجود اینکــه این پیمان ناتو بود 
که پنج ســال قبل این پیشــنهاد را به 
اســرائیل داد تا دفتر خــود را در مقر 
ناتــو افتتاح کند، اما اعتــراض ترکیه، 
عضوی در ناتو، مانع از این امر شــد. 
مجله «إسرائیل دیفنس»، در گزارشي 
نوشت که «امضای توافق عادی سازی 
روابط میان آنکارا و تل آویو به این امر 
می انجامد که مخالفــت ترکیه با این 

گام نیز از بین برود».
کاســبی،  حانــا  درهمین حــال، 
سرهنگ بازنشسته که وابسته نظامی 
اســرائیل در پیمان ناتو تا ســال ۲۰۱۰ 
بود، بیــان کرد افتتاح دفتر اســرائیل 
در مقــر ناتــو باعث تقویــت جایگاه 
بین المللی اســرائیل می شــود و این 
در شــرایطی است که اســرائیل برای 
حــق موجودیت خــود می جنگد و با 
تلاش هــا برای انزوای خود در صحنه 

بین المللی مقابله می کند.
از کاسبی نقل  «إسرائیل دیفنس» 
کرد: «افتتاح این دفتر در ناتو به منزله 
اســرائیل  نقش  به رسمیت شــناختن 
و مشــارکت هایش اســت و در کنــار 
آن نیز برای اســرائیل چتــری را برای 
نظامی  و  امنیتــی  تقویت همــکاری 
میان اســرائیل و ناتو فراهم می کند». 
او تصریح کرد همــکاری میان ناتو و 
اســرائیل در زمینه امنیتــی، نظامی و 
اطلاعاتی مســتحکم بوده و هســت 
و اســرائیل در رزمایش هــای نظامی 
متعــدد ناتــو و در رأس آن رزمایش 
دریایی چهار سال قبل مشارکت کرد. 
کاسبی به این امر اشاره کرد که گادی 
آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل 
و معاونــش معمولا بر مشــارکت در 
نشست های رؤســای ستاد کشورهای 
شــرکت کننده در ناتو تأکیــد دارند. او 
بر این باور اســت که آنچــه ناتو را به 
همکاری با اســرائیل ترغیب می کند، 
تجاربی اســت که اســرائیل در زمینه 
«رویارویی با مقاومت» کسب کرده و 
همچنین شــهرتی که ارتش اسرائیل 
بــه دلیــل تجــارب جنگی خــود به 
دســت آورده و نیز به دلیل پیشرفت 
تکنولوژیکی گسترده اسرائیل در زمینه 

نظامی و اطلاعاتی است.
کاسبی این مسئله را یادآور شد که 
ناتو از امضای توافق اســلو (۱۹۹۳) 
برای مقدمه چینی بــرای همکاری با 
اســرائیل بهره گرفت. او گفت که ناتو 
تــلاش کرد تــا از طریق تشــکیل یک 
چارچوب منطقه ای که چتر همکاری 
میان ناتو و اسرائیل و کشورهای عربی 
باشــد، مانــع از اعتراض کشــورهای 
کرد  کاســبی خاطرنشان  عربی شود. 
کــه ناتــو در ســال ۱۹۹۴ از تشــکیل 
چارچوب گفت وگویی خبر داد که در 
آن در کنار ناتو و اسرائیل، مصر، اردن، 
مراکش، تونس، الجزایــر و موریتانی 
نیز حضور داشتند. او مي گوید افتتاح 
دفتر در مقر ناتو، به اســرائیل جایگاه 
یک شریک را که تعدادی از کشورهای 
اروپایــی همچون ســوئیس، اتریش، 
ســوئد و فنلاند به دســت آورده اند، 

نمی دهد.
از ســوی دیگــر، منابــع نظامــی 
اسرائیلی پیش بینی کردند «همگرایی 
احتمالی» میان روسیه و ترکیه به این 
امــر بینجامد که ترکیــه روند اجرای 
توافــق منعقدشــده میــان تل آویو و 
آنــکارا را به کندی پیــش ببرد. «الون 
بن دیویــد»، تحلیلگر نظامی، تصریح 
کرده اســت بازگشت پویایی به روابط 
میان روســیه و ترکیه باعث می شود 
کــه اردوغان از تعهدات خود در قبال 

اسرائیل آزاد شود.
*منبع: ایسنا

یـادداشت

تروریسم محصول تاریخ سیاسی پاکستان 

حوادث تروریســتی در پاکســتان اتفاق غریبی نیست و بیشتر به یک 
ســریال دنباله دار می ماند که ســناریو آن برای همه فصول در سال ها و 
شاید دهه ها نوشته شده است. هرچند بنیادگرایی دینی خاستگاه سنتی 
خود را در عربســتان ســعودی دارد، اما بنیادگرایی سیاســی و مدرن از 
همان ابتدا در منازعات شــبه قاره هند و در جریان اســتقلال این کشور 
از هندوســتان کلید خورد. انگیزه استقلال بخش شــرقی و غربی هند 
با دخالت اســتعمار بریتانیا برای مجازات دهلی نو که از ســرزمین های 
پادشاهی بریتانیا به رهبری «مهاتما گاندی» و «جواهر لعل نهرو» جدا 
شــده بود، از همان ابتدا به یک منازعه قومی- مذهبی تبدیل شــد که 

اسلام را در مقابل هندوئیسم قرار داد. 
به همین دلیل بنیادگرایی دینی و اســلام سیاسی به موتور محرکه دو 
بخش مسلمان نشــین هندوستان برای تجزیه تبدیل شد که به پاکستان 
شــرقی و غربی موسوم شد. در مرحله بعدی اختلاف بین بخش شرقی 
و غربی کشور تازه تأسیس موجب شد بخش شرقی آن تحت یک کشور 

جدید «بنگلادش» حساب خود را از سفره بخش غربی جدا کند. 
در این مرحله نیز رهبران سیاســی- نظامی پاکســتان برای سرکوب 
نهضــت اســتقلال خواهی بنگلادش دســت به تشــکیل و حمایت از 
گروه هــای تندرو دینــی، ازجملــه «جماعت اســلامی» زده و صفحه 
خونبــاری را در این کشــور باز کردنــد که هنوز تبعــات آن ادامه دارد. 
همچنیــن اختلافــات دامنه دار بین اســلام آباد و دهلی بر ســر منطقه 
کشــمیر که به چند دور جنگ بین دو کشــور منجر شــد، زمینه را برای 
جولان گروه های بنیادگرای اســلامی مهیا کرد که از همان اول به عنوان 

میلیشیای نظامی تحت امر ارتش پاکستان عمل می کردند. 
نقش ارتش پاکســتان و به ویژه ســازمان اطلاعاتــی آن در مدیریت 
سیاســی جامعه پاکســتان در کنــار ارتبــاط تنگاتنگ آن بــا گروه های 
شبه نظامی اســلام گرا، همواره در تاریخ پاکســتان رقم زننده بسیاری از 
تحولات داخلی و خارجی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. تحولات 
افغانستان در دهه ۷۰ میلادی و انتقال تضادهای دو بلوک سرمایه داری 
و سوسیالیســتی به بهانه حضور نیروهای نظامی شــوروی ســابق در 
افغانســتان بــرای حمایت از حکومــت چپ گرای این کشــور، معادله 
جدیدی را رقم زد که باز هم کانون آن در پاکســتان ســازمان داده شده 

بود. 
تحلیل تحولات پاکستان بدون درک و شناخت تاریخ کوتاه این کشور 
و نقش بنیادگرایی اسلامی در بطن ساختار سیاسی- نظامی آن در بعد 
داخلی و خارجی امکان پذیر نیســت. این کشــور بیــش از آنچه نمونه 
یک ســاختار مدرن براساس مؤلفه دولت-ملت باشد، بیشتر تصویر یک 
ژئوپلیتیک جعلی اســت که حتــی در درون بخش های چهارگانه خود 
(سند، پنجاب، بلوچستان و مناطق قبایلی سرحد) هرگز نتوانسته است 
به مفهوم وحدت ملی عینیت بخشــیده و به عنوان یک کشــور متحد، 
جایگاه اعتباری خود را اثبات کند. به همین دلیل وقتی از پاکستان سخن 
گفته می شــود، درواقع از چهار ســرزمین متفــاوت و بعضا متضاد یاد 

می شود که از همان ابتدا نسبت به هم موقعیت «رانشی» داشته اند. 
همیــن وضعیت داخلــی در کنار نقــش ارتش در شــکل دهی به 
سیاســت و ســاختار کلان ملی که حتی اقتصاد این کشور را در حیطه 
نفوذ و منافع ژنرال ها قرار داده سیستم سیاسی غیرنظامی را هم تابعی 

از اراده نظامیان کرده است. 
از یک طرف به دلیل نقش تعیین کننده ارتش در حوزه سیاســت 
داخلــی و خارجی و فســاد نهادینه شــده در بین نخبگان سیاســی، 
همواره دموکراســی شکلی این کشور را تابعی از اراده نظامیان کرده 
اســت و از طرف دیگر، این نهاد قدرتمند برای تثبیت حاکمیتی خود 
به طور ســنتی از بنیادگرایی دینی در هر دو حوزه سیاســت درونی و 
بیرونــی بهره لازم را می برد. این درهم تنیدگــی و پیوند ارگانیک بین 
نهادهای اصلی قدرت در اســلام آباد با گروه های بنیادگرای اسلامی 
و جهــادی در طول حیات ایــن جمهوری نه فقط همــواره موجب 
هرج ومرج و بی ثباتی در منطقه شــده که حتی وضعیت سیاســی و 
اجتماعی کشور را نیز در معرض آســیب چنین گروه های تروریستی 
بی شمار قرار داده اســت. تجربه چند دهه اخیر اثبات کرده استفاده 
از گروه های تروریســتی و بنیادگرایان دینی همچون بازی با آتش در 
انبار باروت بوده اســت و هیچ نیرویی قادر به مدیریت و کنترل کامل 

این میدان بازی نخواهد بود. 
حمله انتحاری روز دوشــنبه هشــتم آگوســت به بیمارســتانی در 
شهر «کویته» که مســئولیت آن را گروه تروریستی و انشعابی از طالبان 
پاکســتان «جماعت الاحــرار» نزدیک به داعش برعهده گرفته اســت، 
بســیاری از وکلای دادگســتری و روزنامه نگاران پاکستانی را هدف قرار 
داد. این گروه تروریســتی و تندرو با هدایت «عمر خالد خراســانی» قبلا 
نیز در ۲۷ مارس با حمله به یک پارک در لاهور که مســیحیان این شهر 
عید پاک را جشن گرفته بودند، موجب قتل حدود ۷۰ نفر و زخمی شدن 

۳۰۰ نفر شدند. 
درهم پیچیدگی شرایط پاکستان و تضادهای قومی، مذهبی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی این کشور آن چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته است 
که حتی دیگر ارتش و نهادهای دولتی نیز از حملات تروریستی در امان 
نبوده اند. سیاست الاکلنگی دولت پاکستان و به ویژه نهاد اطلاعات ارتش 
(ای اس ای) درباره روابط پنهان با تروریست های بنیادگرا، ازجمله طالبان 
افغانســتان و گروه های فعال در منازعه کشمیر برای اهداف ژئوپلیتیک، 
موقعیــت ویژه ای را بــرای چنین گروه هایی ایجاد کرده اســت که حتی 

کنترل شاخه های انشعابی نیز دیگر امکان پذیر نیست. 
تا زمانی که پاکســتان با پدیده تروریســم به مفهــوم عام و نفی 
معیارهــای دوگانه در حوزه داخلی و خارجی دســت به بازنگری و 
تسویه حســاب کامل نزند، این کشــور قدرتمند اتمی هرروزه شاهد 
فجایعــی همچون حملــه انتحاری کویته خواهد بــود. بنیادگرایی 
اســلام ســنی و تروریســم جهادی، از پدیده های مدرنی اســت که 
ریشــه در ســنت های ماقبل مدرنیته و اهداف نوین ژئوپلیتیک دارد 
و به همین دلیل ریشــه کنی یــا مهار آن فقط با بریــدن بند ناف آنها 
از معادلات سیاســی-اجتماعی مســیر بوده و بــه تدوین برنامه ای 
بلندمــدت نیاز دارد کــه هم زمان که توســعه نیافتگی را هدف قرار 

می دهد، امنیت جمعی را بر آنارشی ارجح بداند. 
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محمدعلي عســگري: «علی فضــل االله»، فرزند سیدمحمدحســین فضل االله
(۱۹۳۵- ۲۰۱۰) اســت که از جمله مراجع و روحانیون نوگرا و خوش فکر شــیعه 
اهل لبنان به شمار می رفت. او شخصیتی استثنایی و منحصربه فرد داشت و به 
همین دلیل درباره اش اظهــارات متناقض و مختلفی به ویژه درباره دیدگاه های 
فقهی و دینی او بیان شده اســت. فضل االله هرچند هیچ مسئولیت سیاسی در 
هیچ حزبی را نپذیرفت و همواره ســعی داشت روشی معتدل و بی طرف به دور 
از حاشــیه های سیاسی داشته باشد اما چهار بار در معرض ترور قرار گرفت و هر 
بار جان ســالم به در برد. یکی از آنها در ســال ۱۹۸۴ از سوی آمریکایی ها بود. 
بعدها وقتی علامه فضل االله درگذشت، روزنامه «واشنگتن پست» در تحلیلی با 
عنوان «تروریست بزرگ» اعتراف کرد که «آمریکا شخصیت مهمی را در لبنان از 
دست داد». آنچه را می خوانید، گفت وگوی خبرنگار «اللواء» با فرزندش سیدعلی 
فضل االله درباره عملکرد مؤسسات زیرمجموعه فضل االله و نیز تحولات منطقه و 

لبنان و راه های رسیدن به وحدت مسلمانان است.  

  با درگذشــت علامه فضل االله یک ســرمایه بزرگ را از دســت دادیم.  �
دراین باره چیزی هست که بگویید؟ 

علامه مرجع سیدمحمدحسین فضل االله شخصیتی جامع و یگانه داشت. او 
همه مســلمانان اعم از شیعه و ســنی را دعوت می کرد که در فضایی اسلامی 
زندگــی کنند و اینکه پیش از وابســتگی به یک مذهب، خودشــان را در درجه 
اول وابســته به اسلام بدانند. او شمشیری کشــیده در برابر هرگونه افراط گرایی 
و خرافه پرســتی و قلعه ای مســتحکم برای وحدت اســلامی بود. بنده هم به 
مســلمانان به خصوص لبنانی ها می گویم که به ایــن دین حنیف چنگ بزنند و 
فرقه گرایی را رها کنند زیرا ما را از همدیگر دور می کند. نمی گوییم که این گروه 
یا آن گروه دست از اعتقاداتشان بردارند بلکه می گوییم نباید گذاشت این مسئله 
ما را وارد یک ســری تعصبات مرگ بار کند. تعهدداشــتن نسبت به یک عقیده با 
تعصب داشــتن نســبت به آن فرق می کند. تعهد ضد تعصب است، زیرا تعهد 
مــا را بر آن می دارد که با همدیگر گفت وگو و اختلافاتمان را به بهترین شــکل 
حل کنیم. من به همه دوســتان اعم از شــیعه و ســنی می گویم نباید به خاطر 
ازدست دادن بعضی شخصیت ها فقط حسرت خورد؛ زیرا برای ما هیچ فقدانی 
بزرگ تر از فقدان خود پیامبر اســلام (ص) که نیست. درگذشت شخصیت های 
مهــم به خصوص در این مراحل، باید انگیزه ای قوی برای ما باشــد تا دنباله رو 
آنها باشــیم و به راهی برویم که آنها تعییــن کرده اند. باید تلاش های خودمان 
را دوچندان کنیم تا صفوف این امت یکپارچه شــود زیرا فتنه ها خشــک و تر را 

با هم می سوزاند.
 هرازچندگاهی ما صداهایی می شــنویم که هنوز به راه علامه و دانش او  �

حمله می کنند. دراین باره چه می گویید؟ 
در زمان حیات علامه هم چنین فضایی بود. او به مدت ۱۶ ســال بارها در 
معرض حملاتی ســخت قرار گرفت. اما هرچه کردنــد او را منحرف کنند، او 
جوابی به آنها نداد. بارها سعی کردند حرف های او را منحرف و سخنانش را 
بریده بریده نقل کنند. اما او فقط با اتکا به همان شیوه قرآنی که می فرماید «به 
بهترین شــیوه ای که ممکن است پاسخ بده» جوابشان را می داد. فراتر از اینها 
بارهــا به ما می گفت نباید زیاد وقت صــرف اینها کرد. بلکه باید با خردمندی 
و حکمــت برخورد کرد و با علم و تلاش خود ســعی کنیم بــا افراط گرایی و 

خرافه پرســتی مقابله کنیم. باید دغدغه اســلام را در جهان داشــته باشیم. 
بزرگ باشــیم و نگذاریم که حملات آنها ما را از توجه به مسائل بزرگ بازدارد. 
درهمین حال نباید بگذاریم اینها ما را از توجه به مصلحت اســلام بازدارد. او 
به روش یکی از نویسندگان جوابشان را می داد که گفته است: «آنها می گویند، 
چــه می گویند، بگذار بگویند». درعین حال ســعی می کرد از طریق ســلوک و 
عمل و جهاد و فروتنی به آنها پاســخ دهد. از این رو توانســت بر تمامي این 
حملات ظالمانه غلبه کند. حملاتی که پشــت ســرش دستگاه هایی بودند یا 
کســانی که دغدغه امت اسلامی را نداشــتند.  ما هم این روزها همان حرف 
علامــه را می زنیم که گفت و همان کاری را می کنیــم که کرد. همان جوابی 
را می دهیم که او به نقل از رســول خدا می گفت: «خدایا قوم مرا ببخش که 

آنها نمی دانند».
 مؤسسات وابســته به سید فضل االله مراکز اساســی برای ایجاد امنیت  �

اجتماعی در لبنان هســتند. چطور می خواهید این نهادها را توسعه بدهید و 
آینده شان را تضمین کنید. آن هم در این شرایط بحران زده  که لبنان دارد؟ ما 

می دانیم حفظ این مؤسسات بخشی از وصیت نامه علامه بوده است. 
علامــه تأکید زیادی بر حل مشــکلات تربیتی، بهداشــتی و فرهنگی مردم 
داشت. همچنین بســیار علاقه مند بود مردم به اصل دینشان برگردند و با این 
دین حنیف رشــد کنند. از این رو، به دنبال مشــکلات دشــوار و پیچیده مردم 
بود و برای رفع آنها مراکزی بهداشــتی و عبادی در اکثر مناطق لبنان تأسیس 
کرد. او می دانســت که دولت در این کشور کاری به درد و رنج مردم چنان که 
باید ندارد. برای همین ســعی می کرد در این راه پیشــگام باشد و به خصوص 
بــه ایتام توجه کنــد. از این بابت بهترین جوایز را هــم گرفت. او تجربه ای در 
ســطح منطقه داشــت و از ایتام و ازکارافتادگان سرپرستی می کرد. به آنها در 
زمینه های آموزشی کمک می رســاند. خیلی از مؤسسات هستند که بعد ها از 
تجربه او ســود بردند. ما این روزها سعی می کنیم آنچه را علامه شروع کرده 
بود، ادامه دهیم و تکمیل کنیــم. خیلی ها ملاحظه کردند که مدارس خیریه 
ما در ســطح نتایج امتحانات رســمی اول شــدند و دانش آموزان ما برتری و 
استعدادشــان را نشان دادند. علامه پیوســته به آنها سفارش می کرد که «به 
موفقیت بســنده نکنید، همیشه به دنبال بهترین ها باشید». اما باوجود اوضاع 
اقتصادی و حیاتی دشــواری که داریم و همه منطقه و لبنان را فراگرفته و بر 
درآمدهای مؤسسه ما هم اثر گذاشــته است، سعی می کنیم نگذاریم کسانی 
که تحت سرپرســتی بودند احســاس نگرانی کنند و فکر کنند آینده شــان تباه 
شــده اســت. بلکه تلاش می کنیم برای اغلب آنها شــرایط تحصیل حتی در 
اروپا و جاهای دیگر را فراهم کنیم تا به صورت انسان های مفید به کشورشان 
بازگردنــد. به اعتقاد ما این مؤسســات در مالکیت فردی یا خانواده ای یا حتی 
مذهبی خاص نیست. بلکه مؤسساتی برای همه است؛ همه کسانی که به آن 
نیاز دارند. به همه آنهایی که دست اندرکار باشند می گوییم همه ما در این راه 
شریک هستیم. چون ما فقط به حل مشکلات مردم فکر می کنیم. می خواهیم 
کمک کنیم که این وضعیت اجتماعی پیچیده را حفظ کنیم چون اگر به دلیل 
ورشکســتگی دولت یا ســهل انگاری نهادهای دولتی به حال خود رها شود، 
حتما منجــر به جنگ و ویرانــی خواهد بود یا باعث یک رشــته انفجارهایی 

خواهد شد که فرزندان و نوادگان خود ما را با خود خواهد برد.
 شــما درباره روش اعتدال و میانه روی که علامه از آن برخوردار بود چه  �

می گویید؟ آیا فکر می کنید با این موج فتنه ها و افراط گرایی که پیرامون ما را 
فراگرفته است قادر خواهید بود چنین رویه ای را در پیش گیرید؟

علامه هم می دانســت کــه راه وحدت، راهی هموار یا  فرش شــده با گل ها 
نیســت. برای همین او دو خط موازی را در پیش گرفته بود: یکی اینکه ســعی 
می کــرد این میراث را پاک ســازی کرده و همه گروه های مذهبی را تشــویق به 
تصفیه به نفع اســلام کند. او مردم را هم تشویق می کرد تا خود را از بسیاری از 

عادت هایی که ارتباطی با اسلام خالص و تشیع اصیل ندارد رها کنند.
دوم اینکه او سعی می کرد با همه شخصیت های مسلمان دوستدار وحدت 
کار کند تا یک فضای اســلامی مناســبی پدید آید و آنها بتوانند اسلامی روادار، 
مهربان و باز را چنان که رســول اکرم (ص) می خواســت به مردم معرفی کنند. 
او همواره بر این باور بود که مشــکل بین اهل ســنت و تشــیع از همین فاصله 
اســت که سرچشــمه می گیرد و از نبود صراحت. ما همیشــه سعی می کنیم 
مشــکلات را با حرافی و زیاده گویی ها حل کنیم؛ یعنــی از طریق گفت وگوها یا 
صحبت هایــی که در جریان کنفرانس ها و تجمعات مطرح می شــود، اما غالبا 
این گونه تصمیم گیری ها به محض اینکه به واقعیت می رســد یا با گرایش های 

سیاسی برخورد می کند، از بین می رود و مثل یخ آب می شود. 
 آخرین حرفتان برای دوســتداران علامه فضــل االله یا حتی مخالفانش  �

چیست؟
به همه دوســتدارانش می گوییم به این خط پایبند باشــید، هرچند این 
راه دشــوار باشد. از سرزنش ســرزنش کنندگان نترسید. شــما با روحیه آن 
ســید آشنا هســتید و می دانید که به دنبال چه بود و همواره تلاش می کرد 
در خدمت امت باشــد. از انزوا و هوچی گری بیزار بــود. ادامه دادن این راه 
طبعا مسئولیت سنگینی را متوجه شما می کند. باید همه حرف هایی را که 
اینجا و آنجا می زنند تحمل کنید. با سخنان محبت آمیز به جنگ حرف های 
کینه توزانــه و متعصبانــه بروید. به همــان روش امــام زین العابدین (ع) 
رفتــار کنید که می فرمود: «هرکس با مــا حیله کرد، ما با نصیحت جوابش 
را می دهیــم، هرکس از ما کنــاره گرفت. ما پیوندش را نگــه می داریم، از 
نیکی ها تشــکر می کنیــم و از بدی ها درمی گذریم». نبایــد ناملایمات ما را 
از راه مهربانــه ای که در پیش گرفته ایم بازدارد. این همان راهی اســت که 
پیامبر (ص) و اصحاب و اهل بیتش(ع) در پیش گرفته بودند. ما احســاس 
می کنیــم بــا این روش می شــود با فتنه هــا مقابله کرد چون مــا به دنبال 
ریشــه کنی فتنه های مذهبی هستیم. اما به کســانی که همچنان با علامه 
مخالفت کرده و مســیر قبلی شــان را ادامه می دهند، سفارش می کنیم به 
مطالب خود او مراجعه کنند نه به مطالبی که درباره او نوشــته شده است. 
به آنها می گوییم واقع نگر باشید و با شیوه ای علمی با مسائل برخورد کنید. 
به این فتنه ها و بحران هایی که ما را فراگرفته است نگاه کنید. در پایان باید 
گفت این البته طبیعی اســت که هر یک از ما تلاش داشــته باشــد مردم را 
به آنچــه اعتقاد دارد فراخواند، اما مهم این اســت چنان که علامه توصیه 
کــرده بود، اختلافاتمان را مدیریت کنیم و نگذاریم مردم تاوان اختلافات ما 
را بدهند. اگر اختلافی در اصول یا فروع یا در برداشــت های تاریخی و فهم 
متون و نحوه برخورد با دســتاوردهای جدید بشــری داریم اینها را پیش از 

آنکه به مردم منتقل کنیم بین خودمان حل کنیم.
*منبع: سایت رسمی علامه فضل االله به نقل از روزنامه «اللواء» 

«علی فضل االله» فرزند «علامه فضل االله» روحاني خوش فکر  لبناني:

همچنان به خط اعتدال و میانه روی پایبند هستیم

اردشیر زارعى قنواتى 

ایــن روزها منطقــه عربی روی اقیانوســی از فجایع 
مختلف شناور است، در این منطقه جنگ های متعددی 
بــه راه افتاده کــه مشــکلاتی مانند حضور مــزدوران، 
کشتارهای دسته جمعی مردم بی گناه، آدم کشی، بحران 
پناه جویــان و نابــودی اقتصاد از پیامدهای آنها اســت. 
پایگاه خبری روســیه الیوم در تحلیلی با نگاهی انتقادی 
به عملکرد بــان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل، آورده 
اســت: هر بار که شــاهد مرگ قربانیــان جدیدی در این 
منطقه از جهان یا هر نقطه دیگری هستیم، آقای دبیرکل 
سازمان ملل فقط نگران می شــوند و البته بی تحرکی و 
ناکامــی فرســتاده هایش نیز ادامه می یابــد. اکنون باید 
پرســید پس از چندین دهه  کشور فلســطین کجاست؟ 
چه چیزی قطع نامه های بین المللی ضامن حقوق مردم 
فلســطین را بی اثر کرد؟ باید بگوییــم درواقع این خود 

سازمان ملل است که حقوق بشر را نقض می کند. 
دبیرکل ســازمان ملل برای این بحران ها دو فرستاده 
بین المللــی اختصــاص داده کــه مرتبا بــه این منطقه 
آمدوشــد دارند و بــا طرف های درگیر دیــدار می کنند و 

بعــد درحالی کــه پرونده هــای قطور کاغــذی را به زیر 
بغل زده اند، از این نشســت ها خارج می شوند و همواره 
از طرح ها و راه های ســازش ســخن می گوینــد. اما این 
پیگیری ها تاکنــون هنوز بی نتیجــه، ناکارآمد و فقط در 
حد حرف بوده و هیچ تأثیر و قدرتی نداشــته است. این 
پیگیری ها حتی با وجود نشانه هایی از کاهش تنش ها در 

میادین جنگ بی نتیجه بوده و به باد فنا رفته اند. 
نکته درخور توجه و ظریف در این موضوع این است 
که بــان کی مون، پدر دیپلماســی بین المللــی، هنوز از 
حضــور در افکار عمومی پس از خبرها و داســتان های 
مســتمر مرگ و کشــتار در سراســر جهان و اکتفا به این 
ســخن که نگران است، خسته نشــده و چه بسا این ابراز 
نگرانی ها برای توجیه حضورش اســت. گویا او از «رنه 
دکارت»، ریاضی دان بزرگ جهان، اصل شک را به عاریه 
گرفته و این شــک مبتنی بر این اســت که انسان به طور 
شک دستوری و سیستماتیک در همه چیز شک کند، اما با 
فلسفه ای علت ومعلولی و توخالی، به این ترتیب، هر بار 
کــه قربانیان جدیدی در این منطقه از جهان یا هر نقطه 

دیگری به کام مرگ می رونــد، آقای دبیرکل فقط نگران 
می شوند و البته بی تحرکی و ناکامی فرستاده هایش نیز 
ادامه دارد. از زمانی که جهان عرب  دچار آشــوب شده 
است و در این کشورها کشتارهای عجیب رخ می دهد و 
گرگ های درنده در میان بره ها پنهان شده اند، هیچ یک از 
فرســتادگان بین المللی موفق نشدند با طرحی عملی از 
این منطقه خارج شــوند تا نام آنها به عنوان یک قهرمان 
صلح در تاریخ ثبت شــود. درباره بحران های کشورهای 
عربی خوب می توان ناکارآمدی ســازمان ملل را با تازه 
و غیرمنتظره بــودن ایــن وقایع توجیه کرد، اما مســئله 
فلسطین لکه ننگ بزرگی برای سازمان ملل است. نقش 
کند ســازمان ملل در غزه نیز همین گونه بوده است. در 
چند ســال گذشته اسرائیل جنگ های متعددی، ازجمله 
«الرصــاص المصبــوب»، «عامــود الســما» و «الجرف 
الصامد» را آغــاز کرد که همه آنهــا مقابل دیدگان بان 
کی مون و فرستادگان بین المللی اش که به ابراز نگرانی 

عادت دارند، غزه را نابود کرده اند. 
نیــازی به گفتن نیســت غــزه ای که اســرائیل آن را 

دشــمن تلقی می کند، منبع درآمدش بــر صادرات گُل 
اســتوار است؛ تولیدی که اســرائیل آن را تحریم کرده و 
به انواع راه ها مانع از صادرات آن شــده است. اما نکته 
تکان دهنده این اســت که اسرائیل با همه مفاهیمی که 
با این اســم به ذهن می آیــد، رئیس کمیته امور حقوقی 
سازمان ملل که مسئول رسیدگی به موارد نقض قوانین 

بین المللی است، شده است. 
تصور کنیــد مثلا دنــی دانــون، وزیر تنــدرو کابینه 
بنیامین نتانیاهو، رئیس این کمیته و مسئول رسیدگی به 
پرونده های نقض قوانین بین المللی علیه فلســطینی ها 
شــده اســت. من به شــخصه تردید دارم در این صورت 
«دانــون» به عنوان رئیس این کمیتــه به صورت خاص 
یک فلســطینی و به طور کل، یک عرب را انســان بداند 
و برایــش همــه حقوقی را کــه در قوانیــن بین المللی 
آمده، قائل باشــد. این است ســازمان ملل ناظر قوانین 
بین المللی در جهان و این  بان کی مون است؛ رابین هود 

مستضعفان و فقرا که فقط نگران می شود. 
*منبع: ایسنا

کسی بین «رابین  هود»  و «دکارت» 


